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»هر شــب خواب خواهرم را می‌بینم. ‌صبح که بیدار می‌شــوم، 
سرگردان هستم و روی دیدن ‌خواهرزاده خردسالم را که به‌خاطر 

خشم من، ‌مادرش را از دست داده، ندارم.«
این گفته‌های مردی جوان اســت که در جلسه آخرین دفاع در 
دادسرای جنایی تهران مطرح کرد؛ وی متهم است که بر سر ارثیه، 
خواهرش را در حادثه آتشینی داخل خودروی شاسی‌بلندش به 
قتل رسانده و پشیمانی او موجب شد تا پیش از محاکمه توسط 

دامادشان بخشیده شود و از چوبه دار فاصله بگیرد.
به گزارش همشهری، این جنایت هولناک اردیبهشت امسال در 
محله تهرانپارس رخ داد و در چشم‌بر‌هم‌زدنی فیلم آن که صحنه به 
آتش کشیده‌شدن دختری جوان را نشان می‌داد، در فضای مجازی 
دست‌به‌دست شد. آنطور که فیلم نشان می‌داد، خودروی چانگان 
سفید‌رنگ با سرعت کم در حال حرکت بود که مردی به سمت 

آن رفت، در سمت راننده را باز کرد و با دختری جوان که 
پشت فرمان نشسته بود، درگیر شد. او یک بطری در 

دست داشت که محتوای آن را به سر و صورت و بدن 
راننده پاشید. ســپس راننده را از صندلی خودرو 

پایین کشــید و ناگهان هردو نفر آتش گرفتند. 
زن جوان در این حادثــه جان باخت و 

عامل این آتش‌سوزی مرگبار که برادر 
بزرگ‌تر قربانی بود، به‌دلیل سوختگی 
در بیمارستان بستری شد. به‌دنبال 
این جنایت هولنــاک، پرونده‌ای در 
شعبه دوم دادســرای جنایی تهران 
گشوده شــد. تحقیقات اولیه نشان 

می‌داد که این خواهر و برادر از مدتی 
قبل به‌دلیل ارثیه پدری با یکدیگر دچار 
اختلاف شده بودند و احتمالا درگیری 
هولناک آنها نیز بر سر ارثیه بوده است.

ادعای عجیب
هرچند شــواهد و دلایل علیه مرد 

جوان بود، اما او منکر اتهام قتل شد. وی که پس از درمان به دادسرا 
منتقل شده بود، مدعی بود که خواهرش اقدام به‌ خودسوزی کرده 
است. او گفت: من و خواهرم چند وقتی می‌شد که با یکدیگر دچار 
اختلاف شده بودیم. روز حادثه، او را در نزدیکی خانه پدری‌ام داخل 
خودروی چانگانش دیدم و برای صحبت‌کردن، سراغش رفتم اما  
با هم جر و بحث کردیم و وقتــی درگیری ما بالا گرفت، او بطری 
پر از بنزین از داخل خودرویش برداشت و روی خودش ریخت و 

فندک را روشن کرد. 

ندامت 
متهم درحالی ادعا می‌کرد خواهرش خودسوزی کرده که 
فیلم دوربین‌ها و اظهارات شاهدان حکایت از این داشت 
که وی خودش با یک بطری بنزین ‌ســراغ خواهرش 
رفته است. به همین دلیل تحقیقات از او ادامه 
داشــت تا اینکه وی چند روز قبل به شعبه 
دوم دادسرای جنایی تهران منتقل شد و در 
جلســه آخرین دفاع، روایت تازه‌ای را مطرح 
کرد و گفت به‌شــدت عذاب وجــدان دارد. 
وی ادامه داد: من متأهل هســتم و با همسر 
و فرزندم زندگی می‌کردم. پس از مرگ پدر 
و مادرم مقداری از ارثیه را با خواهرم تقسیم 
کرده‌بودیم، اما خانه پدری‌مان را هنوز تقسیم 

نکرده‌بودیم و در اختیار هر دوی ما بود. 
وی ادامه داد: چند وقتی می‌شد که به‌خاطر 
تقسیم بقیه اموال پدرم با خواهرم دچار 
اختلاف شده بودیم. روز حادثه ‌سراغش 
رفتم که صحبت کنیم. آن روز یک ظرف 

بنزین با خودم بردم تا چنانچه کار به جر و بحث و مشاجره کشیده 
شد او را تهدید کنم.

وی گفت: من قبول دارم که روی خواهرم بنزین پاشیدم اما او با 
شوکر مرا تهدید کرد که ناخواسته جرقه آن باعث آتش‌سوزی شد. 
من واقعا نمی‌خواستم جان او را بگیرم و هر روز از خدا می‌خواهم مرا 
ببخشد. کاش من جای او می‌مردم، چون پس از این اتفاق هر روز 
برایم عذاب‌آور است. هر شب کابوس می‌بینم و وحشت‌زده از خواب 
می‌پرم. مدام خواهرم را در خواب می‌بینم و از خدا طلب بخشش 
می‌کنم. از هر شــرایطی در زندان استفاده می‌کنم تا با دامادمان 
تماس بگیرم و از او طلب بخشش کنم. خواهرم یک پسر 5ساله 
کوچک دارد که هر وقت یاد خواهرزاده‌ام می‌افتم، بغض عجیبی 
راه گلویم را می‌بندد و زمان برایم متوقف می‌شود. خیلی پشیمانم 
که نتوانستم خشم خودم را کنترل کنم که اگر کنترل کرده بودم 

الان خواهرم زنده بود و کودکش بی‌مادر نشده بود.

بازگشت به زندگی
پس از ثبــت آخرین دفاعیــات متهــم، درحالی‌که قــرار بود‌ 
‌کیفرخواســت در پرونده صادر شــود تا متهم در دادگاه کیفری 
به اتهام قتل آتشــین خواهرش محاکمه شود، همسر مقتول به 
همراه کودکش راهی دادسرای جنایی تهران شد و برادرزنش را 
بخشــید. وی به بازپرس محمد زارعی گفت: من به‌خاطر رضای 
خدا، ‌برادرزنم را که به‌شدت نادم و پشیمان است، می‌بخشم تا روح 
همسرم نیز به آرامش برسد. من قیم فرزندم هستم و می‌دانم اگر 
همسرم هم زنده بود از گناه برادرش می‌گذشت و حق زندگی را از 
او نمی‌گرفت. به این ترتیب با بخشش قاتل، وی از چوبه دار فاصله 
گرفت تا به‌زودی از لحاظ جنبــه عمومی جرم در دادگاه کیفری 

محاکمه شود.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

عامل قتل آتشین خواهر پیش از محاکمه از مجازات قصاص رهایی یافت 

داماد، از قصاص برادرزن گذشت داماد، از قصاص برادرزن گذشت 

جنایی

مرگ دردناک دختر 21ساله پیش از 
جراحی زیبایی

دختر 21ساله که برای انجام عمل زیبایی از شهرستان به 
تهران آمده بود، ‌در اتاق عمل پیش از انجام جراحی، جانش 

را از دست داد.
به گزارش همشهری، صبح دیروز به قاضی محمد مهدی 
براعه، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که دختری جوان 
در یکی از بیمارســتان‌های تهران جانش را از دست داده 
است. تحقیقات حکایت از این داشت که دختر جوان پیش 
از عمل جراحی ساکشن جانش را ازدست داده است. ماجرا 
از این قرار بود که دختر 21ســاله یک شب قبل از مرگش 
یعنی شنبه شب به همراه پدرش از یکی از شهرهای جنوبی 
کشور به تهران آمده و در بیمارستانی در پایتخت بستری 
شده بود تا صبح یکشنبه زیر تیغ جراحی برود. وی صبح به 
اتاق عمل منتقل شد و همه‌‌چیز آماده بود تا جراحی شروع 
شــود. در ابتدا، ‌باید دختر جوان بیهوش می‌شد تا پزشک 
معالج جراحی را آغاز کند.  در این شرایط پزشک بیهوشی 
آمپول را به وی تزریق کرد اما رفته‌رفته حال دختر جوان 

بد شده و تمام بدنش کبود شد.
تیم جراحی به‌شدت نگران شــده بودند اما زمان زیادی 
طول نکشــید که قلب دختر جوان از تپش ایستاد و پیش 
از شروع جراحی، او جانش را از دســت داد. به‌دنبال این 
حادثه، خانواده دختر جوان از پزشــک بیهوشــی و تیم 
جراحی شــکایت کردند و خواستار دســتگیری مقصران 
مرگ دردناک دخترشان شده‌اند. در این شرایط، ‌بازپرس 
جنایی تهران دستور انتقال جسد دختر جوان به پزشکی 
قانونی را صادر کرد و پرونده برای ادامه روند رسیدگی به 

دادسرای جرائم پزشکی فرستاده شد.
 

قتل ماهيگير ايراني در عراق
مرد ماهيگير كه براي زيارت به كربلا رفته بود، با شلكي گلوله 
كي مرد عراقي در منطقه العماره به قتل رســيد. به گزارش 
همشهري، مرد ماهيگير ساكن روستايي در شهر سوسنگرد 
بود كه ارديبهشــت ماه امســال تصميم گرفــت به همراه 
پسرعمه خود براي زيارت به كربلا برود. آنها از مرز چذابه به 
كشور عراق رفتند و در آنجا با 2مرد عراقي آشنا شدند اما اين 
آشنايي پايان دردناكي براي آنها داشت و به جنايت مسلحانه 
ختم شد. وقتي خبر قتل مرد ايراني به خانواده‌اش رسيد،‌آنها 
راهي كشور عراق شدند و از قاتل و همدستش شكايت كردند. 
سپس براي پيگيري بيشتر در دادسراي جنايي تهران حضور 
يافتند و شكايتي مطرح كردند. براساس قانون چنانچه كي 
ايراني در خارج از ايران به قتل برســد، مرجع رسيدگي به 
پرونده، قضات دادســراي جنايي تهران هستند. به همين 
دليل پرونده در شعبه سوم دادسرا به جريان افتاده است. پدر 
مقتول درباره قتل پسرش گفت: من نمي دانم انگيزه قاتلان 
از قتل پسرم چه بوده است اما آنطور كه خواهرزاده‌ام گفته،‌ 
آنها روز حادثه سوار بر خودروي هايلوكس بودند كه در بين 
راه در منطقه العماره، 2مرد عراقي كه از دوستانشان بودند، 
سد راهشان شــدند و كيي از مردان عرب با شلكي 2گلوله 
پسرم را به قتل رسانده است. آنها پس از آنكه پسرم خون‌آلود 
روي زمين افتاده فرار كردند و خواهرزاده‌ام چند ساعت بالاي 

سر پسرم مانده تا نيروهاي پليس برسند.
پدر مقتول گفت: پســرم متاهل و داراي 3فرزند اســت. او 
ماهيگير بود و نمي دانم قاتل و همدســتش بــا چه انگيزه 
اي جان پســرم را گرفتند و فرزندانش را يتيم كرده اند. من 
درخواست دستگيري متهمان را دارم تا آنها به اشد مجازات 
برسند.  با اين شكايت، بازپرس محمد مهدي براعه دستور 

تحقيقات بيشتر در اين پرونده را صادر كرده است.  

 ملکه زیبایی برای
 کشتن شوهرش قاتل اجیر کرد

ملکه زیبایی جورجیای آمریکا که برای کشتن شوهرش قاتل اجیر 
کرده بود، پیش از اجرای نقشه‌اش لو رفت.

به گزارش همشهری به نقل از میرر، لیندسی شیوربا، ملکه زیبایی 
ایالت جورجیا با همدستی 2مرد ‌ به نام‌های ترنس بتل 28ساله و 
نیوبولد جونیور 29ساله نقشه کشیده بود که شوهرش رابرت را به 
قتل برساند اما این نقشه به طرز عجیبی لو رفت. چراکه فردی به 
نام توماس ویل که‌ ماه گذشته توسط پلیس جورجیا دستگیر شده 
بود و از این ماجرا اطلاع داشت، در جریان تحقیقات پلیس پرده از 
این نقشه برداشت. با مشخص شدن این ماجرا، پلیس ملکه زیبایی 
و 2همدستش را دستگیر کرد و اینگونه بود که نقشه آنها خنثی 
شد. به‌گفته پلیس، پس از این اتفاق، رابرت)شوهر ملکه زیبایی( 
که بازیکن سابق فوتبال دانشــگاه آبرن بود به خیانت همسرش 
پی برد و برای جدایی از او دادخواســت طلاق داد. از سوی دیگر 
در بررسی‌های انجام‌شده از گوشی متهمان، معلوم شد که ملکه 
زیبایی با ارسال عکس شــوهرش برای یکی از آنها به نام نیوبولد 
جونیور، نوشته بود: »او را بکش«. براساس شواهد به‌دست آمده، 
ملکه زیبایی به طراحی نقشــه قتل شــوهرش اعتراف کرد و از 
زندگی سخت با همسرش گفت و اینکه به‌خاطر رفتار بد او تصمیم 
به قتل وی گرفته بود. لیندسی )ملکه زیبایی( پس از دستگیری با 
وثیقه 100هزار دلاری آزاد شد اما باید از پابند الکترونيک استفاده 

کند و هفته‌ای 3بار به ایستگاه پلیس مراجعه کند.‌

کوتاه  از حادثه

خارجی

داخلی

بخشش، آخرین خواسته مرد اعدامی
مردی که قاتل مادرش را بخشیده حالا خودش در یک قدمی چوبه دار است

»پرونده‌ام به تهران رفتــه و گفته‌اند 
تا چند روز دیگر حکــم اعدامم اجرا 
می‌شود« این حرف‌های مرد زندانی است 
که چندی قبل قاتل مادرش را بخشید تا 
او از زندان آزاد شود؛ اما حالا خودش که به اتهام قاچاق 
مواد‌مخدر به اعدام محکوم شده در یک قدمی چوبه‌دار 
قرار دارد. او که در زندان زندگی‌اش تغییر کرده و حالا 
حافظ قرآن شــده می‌گوید برای بخشش قاتل مادرش 
هیچ چشمداشتی نداشته و اگر مشمول عفو شود زندگی 
تازه‌ای را در پیش می‌گیرد. گفت‌وگوی همشهری با مراد 

بیرانوند که در زندان خرم‌آباد به سر می‌برد را بخوانید.

چند سال است که زندانی شده‌ای؟
من 4سال قبل در خرم آباد به اتهام قاچاق مواد‌مخدر دستگیر شدم 

و از آن موقع در زندان هستم.
درباره پرونده‌ات توضیح بده و چطور شد که برایت حکم 

اعدام صادر شد؟
من را به اتهام حمل 4کیلو و 400گرم هروئین دستگیر کردند. مواد 
متعلق به یکی از دوستانم بود که از من خواهش کرد به یک نفر دیگر 
بدهم. من هم بزرگ‌ترین اشــتباه زندگی‌ام را مرتکب شدم و قبول 
کردم اما همین که در پیاده‌رو به راه افتادم، نمی‌دانم چطور مأموران 
باخبر شدند و دســتگیرم کردند. من هرچه گفتم که مواد برای من 
نیست؛ اما هیچ‌کس حرفم را باور نکرد و کار به دادگاه انقلاب کشیده 
شد. در دادگاه بعد از محاکمه من را به اعدام محکوم کردند و از آن 

موقع تا حالا زیر تیغ هستم.
قبل از اینکه دستگیر شوی شغلت چه بود و چه شرایطی 

داشتی؟
من با ماشــین کار می‌کردم. تازه ‌6ماه بود که دختری را عقد کرده 
بودم و می‌خواستیم به‌زودی زندگی مشترک‌مان را آغاز کنیم که این 

حادثه اتفاق افتاد و من زندانی شدم.

بعد از دستگیری‌ات همســرت درباره تو چه تصمیمی 
گرفت؟

بنده خدا از آن زمان تا حالا پای مــن مانده و با وجود اینکه به اعدام 
محکوم شده‌ام اما هنوز امیدوار است که شاید معجزه‌ای اتفاق بیفتد 

و من از زندان آزاد شوم.
چند وقت قبل بــود که تو قاتل مادرت را بخشــیدی. 

ماجرای این قتل چه بود و چرا چنین تصمیمی گرفتی؟
قاتل مردی بود که برای سرقت به خانه مادرم رفته بود. او مقداری 
طلا دزدیده و مادرم را به قتل رسانده بود. این مرد سال‌ها در زندان 
بود و قرار بود به‌زودی قصاص شود که من تصمیم گرفتم او را ببخشم. 
راستش را بخواهید از زمانی که به زندان افتادم دیدگاهم نسبت به 
همه‌‌چیز تغییر کرد. در این مدت زندانیان زیادی را دیدم که هم بند 
خودم بودند، با هم سر یک سفره می‌نشستیم اما وقتی زمان اجرای 
حکم‌شان رسید آنها را بردند و دیگر برنگشتند. زندگی خیلی کوتاه‌ 
است و من هم وقتی در زندان این شرایط را درک کردم تصمیم گرفتم 
قاتل مادرم را ببخشم. من بابت این کار هیچ چشمداشتی نداشتم و 

فقط برای رضای خدا این تصمیم را گرفتم.
در این سال‌ها که زندانی هستی زندان چه تأثیری بر تو 

گذاشت؟
ماه‌های اول سختی‌های زیادی کشــیدم. چون تازه وارد بودم و به 
شرایط زندان آشــنایی نداشتم؛ اما به‌تدریج با شــرایط اینجا آشنا 
شــدم. در ادامه اتفاق بزرگی در زندگی‌ام افتاد و تصمیم گرفتم با 
قرآن آشنایی بیشتری پیدا کنم. خیلی زود به قرآن علاقه‌مند شدم 
و تصمیم گرفتم قــرآن را حفظ کنم. چون در زنــدان وقت زیادی 
داشتم  بیشتر وقتم را به حفظ کردن قرآن گذراندم. بعد از آن هم در 
مسابقات قرآنی زندانیان کشور شرکت کردم و مقام اول را به‌دست 
آوردم. قرآن باعث شــده که فقط توکلم به خدا باشد و از هیچ‌چیز 

واهمه‌ای نداشته باشم.
درباره آخرین وضعیت پرونده‌ات صحبت کن. ظاهرا قرار 

است حکم اعدامت به‌زودی اجرا شود.
مدتی قبل پرونده‌ام را از دادگستری خرم آباد به تهران فرستادند و 
آنطور که گفته‌اند دیگر همه‌‌چیز تمام است و اگر همه‌‌چیز به همین 
شکل پیش برود حکمم را همین روزها اجرا می‌کنند. قبلا درخواست 
عفو و بخشش داده بودم اما رد شده بود حالا اگر پرونده برگردد خیلی 

زود اعدامم می‌کنند.
حالا از مسئولان قضایی چه خواسته‌ای داری؟

به‌جز همسرم که بیشتر از 4سال پای من نشسته و منتظرم است، 
2 خواهر داشــتم که یکی از آنها در همین سال‌ها بیمار و فوت شد. 
یک خواهر دیگر دارم که بدون سرپرســت است. اگر خدا بخواهد و 
آزاد شوم باید سرپرستی خواهرم را هم به‌عهده بگیرم. او به‌جز من 
هیچ‌کس را ندارد. شنیده‌ام که آقای محسنی اژه‌ای، ریاست محترم 
قوه قضاییه حساسیت ویژه‌ای روی اجرای احکام اعدام و قصاص دارد. 
از ایشان خواهش می‌کنم تا دستور دهند پرونده من دوباره بازبینی 
شود. اگر یک درجه به من تخفیف دهند از اعدام نجات پیدا می‌کنم. 
در این مدت سختی‌های زیادی کشــیده‌ام. زندگی‌ام از هم پاشید. 
خواهرم فوت شــد و حالا همه امید خواهرم و همسرم به بخشیده 
شدن من اســت. شــاید این آخرین گفت‌وگوی من باشد. از همه 

تقاضای عفو و بخشش دارم. 

کوتاه‌تر  از گزارش

 اعضای بدن مقتول 
نجات بخش بیماران شد

خانواده مردی که در جریان یک درگیری دچار مرگ مغزی شده 
بود اعضای بدن او را به بیماران نیازمند اهدا کردند تا نام او برای 

همیشه زنده بماند.
به‌گزارش همشهری، این مرد 64ساله که مسعود آقاملائی نام 
داشت صاحب یک نمایشگاه ماشین در شرق تهران بود. او زندگی 
آرامی داشت و بعد از ازدواج دختر و پسرش همراه با همسرش 
زندگی‌ می‌کرد. این مرد مثل همه کسبه از چند نفر طلبکار و به 
چند نفر بدهکار بود؛ اما در این بین با یکی از افرادی که دادوستد 
می‌کرد دچار مشکل شده بود. او چند مرتبه تلاش کرده بود تا 
طلبش را بگیرد اما مرد بدهکار مدام بهانه می‌آورد و امروز و فردا 
می‌کرد. این اختلاف مالی ادامه داشت تا اینکه او یک شب سراغ 
مرد بدهکار رفت. او در نزدیکی فشم زندگی می‌کرد. مرد بدهکار 
و برادرانش بعد از دیدن مرد طلبکار با او درگیر شدند. آنها ناراحت 
بودند که چرا او برای گرفتن پولش به آنجا رفته است. در جریان 
درگیری این مرد زمین خورد و بعد از چند دقیقه با پایان درگیری، 

مرد بدهکار و برادرانش او را به خانه‌اش رساندند.
صاحب نمایشگاه که خسته بود به رختخواب رفت اما صبح روز 
بعد وقتی همسرش بالای سرش رفت متوجه شد که از بینی و 
دهانش خون آمده و او بیهوش اســت. در این شرایط بود که از 
اورژانس کمک خواست و به این ترتیب وی به بیمارستان منتقل 
شد. در معاینه اولیه معلوم شد که این مرد دچار خونریزی شدید 
مغزی شده و سطح هوشیاری‌اش پایین است. پزشکان در این 
مرحله همه تلاش خود را برای بالا بردن سطح هوشیاری او انجام 
دادند اما تلاش‌ها بی‌نتیجه بود و یک روز بعد به خانواده او اعلام 
کردند که دچار مرگ مغزی شده و بهترین راه اهدای اعضای بدن 
اوست. با اینکه خانواده این مرد از شنیدن این خبر شوکه شده 
بودند اما در اقدامی خداپسندانه تصمیم گرفتند اعضای بدن او 

را اهدا کنند.
امیر آقاملائی، تنها پسر این بیمار مرگ مغزی درباره این حادثه 
به همشهری می‌گوید: پدرم مرد آرامی بود و زندگی آرامی هم 
داشــت. او در کار خرید و فروش خودرو بود و در محدوده شرق 
تهران کار می‌کرد. شب حادثه پدرم فقط برای پیگیری حساب 
و کتابش به آنجا رفته بود که مرد بدهکار و برادرانش با او درگیر 
شدند و در آنجا پدرم زمین خورد. وقتی در بیمارستان پدرم را 
معاینه کردند معلوم شد که جمجمه‌اش دچار شکستگی شده و 
به‌دلیل خونریزی شدید دچار مرگ مغزی شده است. به همین 
دلیل 4نفر در این‌باره بازداشت شــدند و تحقیقات برای روشن 
شدن اینکه پدرم چطور فوت شده و آیا کسی در مرگ او مقصر 

بوده یا نه آغاز شده است.
او ادامه می‌دهد: یک روز بعد از انتقال پدرم به بیمارســتان بود 
که پزشــکان به من گفتند او دچار مرگ مغزی شده و پیشنهاد 
اهدای عضو را دادند. من یادم آمد که پدرم مدت‌ها قبل گفته بود 
اگر روزی دچار مرگ مغزی شد دوست دارد ما اعضای بدنش را 
به بیماران نیازمند اهدا کنیم. من هم این موضوع را با خواهر و 
مادرم در میان گذاشتم. با اینکه عزادار پدرم بودیم و در سوگ به 
سر می‌بردیم اما با مشورت یکدیگر تصمیم گرفتیم همان کاری 
را که پدرم دوست داشــت انجام دهیم. با این کار به جای اینکه 
اعضای بدن پدرم زیر خاک برود می‌توانست به بیماران زندگی 
ببخشد. این کار هم به لحاظ انســانی درست بود و هم به لحاظ 
معنوی می‌توانســت باقیات و صالحات برای پدرم باشد. در این 
شرایط بود که رضایتنامه را امضا کردیم و روند قانونی و پزشکی 

اهدای عضو انجام شد.

مرد طلبکار برای انتقام‌جویــی، ‌با پرتاب کوکتل 
مولوتف مرد بدهکار را به آتش کشــید و جانش 
را گرفت. به گزارش همشهری، چند روز پيش به 
قاضی محمد مهدی براعه بازپرس جنایی تهران 
خبر رســید که مردی جوان به‌دلیل سوختگی 
شدید جانش را از دست داده است. مرد جان‌باخته 
چند روز قبل در خیابان کوهستان و در نزدیکی باغ 

پرندگان در درگیری آسیب دیده و پس از انتقال 
به بیمارستان، تحت درمان قرار گرفته و در نهایت 
جان باخته بود.  تحقیقات حکایت از این داشت که 
مقتول و قاتل با یکدیگر آشنا بودند اما از مدتی قبل 
بین آنها اختلاف به‌وجود آمده بود. ظاهرا اختلافات 
آنها مربوط به مســائل مالی می‌شــد و آنطور که 
تحقیقات نشان می‌داد قاتل پول از مقتول طلبکار 

بود. حتی برای پس گرفتن پولش، ‌بارها پیام‌های 
تهدید آمیز به مقتول فرستاده و تهدید کرده بود 
که اگر پولش را جور نکند بلایی بر سرش می‌آورد. 
مقتول تهدیدهای مرد طلبکار را جدی نگرفت تا 
اینکه آخرین بار آنها با هم در نزدیکی باغ پرندگان 
قرار گذاشتند تا صحبت کنند. از سوی دیگر قاتل 
که از قبل اقدام به ساخت کوکتل مولوتف کرده بود 
روز حادثه وقتی بحثش با مقتول شدت یافت، ‌به 
 سمت او کوکتل مولوتف را پرتاب کرد که مقتول

بر اثر سوختگی ناشــی از انفجار کوکتل مولوتف 

راهی بیمارستان شد و جانش را از دست داد.
به دســتور بازپرس جنایی تهران، جسد مقتول 
به پزشکی قانونی انتقال یافته و دستور بازداشت 
متهم به قتل صادر شده اســت. تحقیقات نشان 
می‌دهد که او پــس از این حادثــه، از خانه خود 

فرار کــرده و از تهران خارج 
شده است که جست‌و‌جوی 
کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهــی تهران برای شناســایی 
مخفیگاه وی ادامه دارد.

قتل بدهکار با کوکتل مولوتف 

فوت سالانه ۵ تا ۷سارق تجهیزات برق 
قاسم شهابی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: سالانه بین5 تا7 نفر از سارقان، هنگام سرقت 
تجهیزات برقی یــا کابل در تهران جــان خود را از دســت می‌دهند یا با قطــع عضو آنها مواجه هســتیم که این 

موضوع برای ما بسیار دردناک است.

انفجار مرگبار گاز 
نشــت گاز از آبگرمکن و انفجار یک منزل مسکونی در ســقز جان فردی 40ســاله را گرفت. این حادثه حدود 
ساعت ۱۱ شنبه‌شب در منطقه حاجی‌اوا شهر ســقز رخ داد و در جریان آن فردی ۴۰ساله جان باخت و 2 نفر 

دیگر که هر دو ناشنوا بودند مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شدند.
حادثهرویداد


